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  "آزادي زن"عزيمت از 

 "روشنفكري ديني"شناسي  به قصد آسيب
 

 محمدرضا نيكفر
 

 
در معنايي رايج، كه به امري واقع : شود در اين نوشته از روشنفكري ديني در دو معنا استفاده مي

روشنفكري ديني موجود هنوز در پي اثبات اين مدعاست كه . آل كند، و در معنايي ايده اشاره مي
ي فرهنگي ما چيزي وجود  نهد كه در خطه نوشته در مقابل آنان برمي. تر است  دين عالمبه ذات

 خود پاسخي بطلبيم و "علمي" نام گيرد، اما اگر براي پرسش "علم دين"ندارد كه شايسته باشد 
تر آن است كه نه به  ي موضوع آن بدانيم، درست بخواهيم نظر مؤثر و واقعي دين را درباره

آل، خود  روشنفكر ديني، در معناي ايده. ي رسمي رجوع كنيم"علما"ديني، بلكه به روشنفكران 
كند و به جاي پارادايم علم، به  را به آن سنت پارسايي كه تبري از قدرت است، متكي مي

تواند بر ناهمسازي روشنفكري با ديانت  تازه در اين معناست كه مي. گرود پارادايم اخلاق مي
قيد  دفاع بي: نش آزادگي، الزام روشنفكري در معنايي راديكال را برآورده كندغلبه كند و با گزي

 .وشرط از آزادي زن

 ١۵تهران،  ("شناسي روشنفكري ديني-آسيب"اين مقاله به تقاضاي برگزاركنندگان سمينار 
 .نوشته شده است) ١٣٨۶شهريور 

 
 

 
 واقعيت و هنجار

اگر . انگيز است گذارانه استفاده شود، چه بسا مشكل و بحثپيدا كردنِ مصداق هر مفهومي كه از آن هنجار
ي پزشكي است،   فقط به كسي اشاره داشته باشد كه داراي مدركي تحصيلي از دانشكده"پزشك"ي  واژه

اما اگر منظور از آن كسي باشد كه . مشكل نيست تعيين اين موضوع كه فرد خاصي پزشك است يا نيست
: گويي تو مي. شود اصطلاح دستش شفا بدهد، تعيين مصداق آن كار مشكلي ميبه راستي كاردان بوده و به 

 و منظورم نه اين است كه "!او كه دكتر نيست": گويم  من مي".برو به نزد دكتر فلاني تا درمانت كند"
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او كه دكتر "گويم  شايد آنگاه كه مي. ي تحصيلي پزشكي ندارد، بلكه اين است كه حاذق نيست نامه پايان
، اگر به اصطلاح ارسطويي جوهري را بنامد، كم و "دكتر". "!خيلي هم دكتر است"، پاسخ بشنوم "ستني

اما اگر . توان گفت كمي يا خيلي دكتر است زياد ندارد، يعني آدم يا دكتر است يا دكتر نيست و نمي
توان گفت  مي نسبت داده شود، – كه جوهر، اوست – محمول باشد، يعني صفتي باشد كه به كسي "دكتر"

 .كه فلاني خيلي دكتر است يا نيست
 

توان معيارگذاري را با  ي پزشك دردسرزاست، چون در مورد پزشك مي ي روشنفكر، بيشتر از واژه واژه
. در مورد روشنفكر چنين معياري وجود ندارد. ي بسيار مهمي است مدرك تحصيلي شروع كرد كه سنجه

توانيم حدي بگذاريم و برنهيم  اما نمي. راتر از آن بايستي فرهيخته باشدطبعاً روشنفكر بايد باسواد باشد و ف
ريزد، اگر بياييم و  البته جهان به هم نمي. گوييم برخورداري از اين ميزان فرهيختگي را روشنفكري مي

ن در اي. بگوييم حدي از باسوادي، رابطه با قلم و كتاب و انجام شغلهاي معيني معيارهاي روشنفكري هستند
رانيم، به  نويسيم يا در سخني كه مي ايم و تا زماني كه در متني كه مي حال مفهوم را قراردادي به كار بسته

مشكل آنجاست كه ما از شباهت لفظي استفاده . قرارداد پايبند باشيم، مشكلي معناشناختي در كار نيست
 ابتدا بگوييم با تعريف ما روحانيان در مثلاً در. كنيم و به تدريج يا ناگهان چيز ديگري بر واژه بار كنيم

ي سخن لفظ روشنفكر را در معناي مدرني به  هاي ميانه روشنفكران زمان خود هستند، و سپس در ادامه سده
 .شود اين نمي. كار بريم و بر آن بار ارزشي سارترواري بنهيم

 
 تعريف روشنفكر

 را چنان "روشنفكر"توانيم  لق داريم؟ آيا مثلاً ميآيا در قراردادگذاري براي استفاده از مفهومها آزادي مط
توان اين كار را كرد، اما بهتر آن است  تعريف كنيم كه شامل هر آن كسي شود كه كتابي نوشته است؟ مي

. زدا به معدلِ معناييِ واژه در كاربست عمومي آن بگذاريم كه مبنا را در تعريف، نگاهي سنجيده و ابهام
 متجددي "فرهنگي"انسان ) ١(روشنفكر : كنيم  را با اين مختصات تعريف مي"رروشنفك"چنين كرده و 

خواهد كه پيشرفت آن با  اي را مي خواه است، آن هم به اين معنا كه سامان اجتماعي ترقي) ٢(است، كه 
او به وضعيت سياسي و اجتماعي موجود نگاهي انتقادي دارد و ) ٣. (گسترش آزادي و عدالت همراه باشد

.  بايستي دست كم آن حد از قدرت غالب فاصله گيرد كه منافع و روابطش باعث نشوند آن را نقد نكند)۴(
 .او نبايستي حساب منافع و مصالح را چنان داشته باشد كه دم برنياورد يا دروغ گويد
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 تعريف مشخص
ي حقوق زنان   دريچهمثلاً اگر زمانه را از. تري از روشنفكر داد هاي مشخص توان در هر مقطع تعريف مي

بنگريم، چيستي بارز آن را از اين زاويه تقرير كنيم و سپس به معيارهاي بالا در وضعيت فعلي بيان كاملاً 
شرط لازم روشنفكري در ايران امروز دفاع از آزادي زنان و : توانيم به يك جمله برسيم مشخصي دهيم، مي

گفته  هاي پيش ي مختصه در اين تعريف همه. مردان استپشتيباني قاطع از بايستگي برابري حقوق آنان با 
اي كه به آزادي زن و برابري ارج و حقوق انساني دو جنس باور ندارد، شايسته  انسان فرهنگي. متبلور هستند

 .نيست كه روشنفكر ناميده شود
 

 "امتناع"رد حكم عمومي 
روشنفكري " براي تأمل بر عنوان −ايش خواهانه در مشخصترين معن  آزادي−خواهانه  به اين تعريف آزادي

اين . آميز و از اين نظر ممتنع است شود كه تركيب روشنفكري و ديانت تناقض گفته مي.  نياز داريم"ديني
شناسانه  اي بسته و سخت و ايستا بود و روشنفكري فقط شناخت  پديده"دين"سخن درست بود، اگر 

ت با اشاره به اين موضوع روشن شود كه دين توانس در اين حال تكليف بحث مي. شد مشخص مي
اما در . تابند، ولي روشنفكري پرسشگري راديكال است هايي حاضر و آماده دارد كه شك برنمي پاسخ

اش مطرح است، نه روشنفكري با محتواي   نه دين به اعتبار محتواي شناختي"روشنفكري ديني"بحث 
. شود اش با دين سنجيده مي و با نظر به اين تعريف رابطهشناسي شناختي خاصي تعريف شده  معرفتي يا روش

توان به حكم كلي امتناع رسيد،  و اگر هم موضوع فقط به اعتبار محتواهاي شناختي بررسي شود، باز نمي
اگر هم . كند  وجود ممتنعي دارد، يعني به ناممكني اشاره مي"روشنفكري ديني"يعني گفت در هر معنايي 

هايي كه  هاي اعتباري ديگر نيست، پهنه دادني به پهنه ش ناممكن باشد، اين امتناع تعميمبه يك اعتبار وجود
اي كه به لحاظِ علمي بودنش هيچ عنصر  شناسي شناسي مدرن نيست، گيتي در آنها معيار مثلاً گيتي

 −گوييم تر ب  مشخص–باور و  دهد و از اين نظر طبيعت اي را در تبيين جهان دخالت نمي ءالطبيعي ماورا
 .باور است ماده

 
 بحث در امكان

به  ("زندگي عملي"ي   هستند، يعني بار آنها از زاويه"عملي"هايي   مفهوم"روشنفكري" و هم "دين"هم 
به بياني كانتي اين موضوع مربوط به خرد عملي . شود تعيين مي) vita activaي  قول هانا آرنت در پهنه

توان  و بدان مي) گر روشنفكر به اعتبار نقش قضاوت(شود  ربوط مي م"نيروي داوري"است، تا حدي هم به 
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ما، براي آن كه دريابيم آيا با . اي پراگماتيستي مطرح است اي تاريخي نگريست، كه از زاويه به عنوان مقوله
 وجودي ممكن يا ممتنع دارد، تعريف مشخصي را كه پيشتر از "روشنفكري ديني"ي نگرش نيز  اين نحوه
گذاريم، تعريفي كه برگرفته از زندگي عملي است، تاريخي است،   عرضه كرديم، اساس ميروشنفكر

بر اين پايه، . اي است كه مدافع آزادي زن است گفتيم كه روشنفكر، انسان فرهنگي. پراگماتيستي است
روشنفكري "حال براي آنكه وجود . شود معناي راديكال روشنفكري، دركي راديكال از آزادي زن مي

تواند به دفاعي  آيا يك فرد متدين مي: افكنيم ي امكان بسنجيم، اين پرسش را درمي  را از زاويه"ينيد
راديكال از دركي راديكال از آزادي زن برسد؟ به باور من اين امر غيرممكن نيست و امكان آن چيزي از 

تواند پاپ شود، آن هم به  يسلطان عثماني م: اند جنس آن امكان مطلقي نيست كه برايش اين مثال را آورده
اين صورت كه از خلافت دست شويد، مسيحي شود، مدارج كشيشي را طي كند و سرانجام بر صندلي 

امكان تركيب روشنفكري و ديانت امكاني واقعي است، به جهت اينكه . مقدس كليساي پطروس بنشيند
جهت اينكه اين نياز به آزادي در خواهند آزاد باشند، به  هستند متديناني كه در عين متدين بودن مي

رسد و سرانجام اينكه هيچ بعيد نست كه دينِ روشنفكري  ي تبيين انديشگي خود به روشنفكري مي مرحله
روشنفكري ديني نه تنها ممتنع نيست، . در مواردي نه چندان اندك به دركي راديكال از آزادي زن بگرود

توان به آن   تصورشدني است، بلكه از هم اكنون ميبلكه ممكن است، و نه فقط به عنوان يك امكان
هاي آن وجود دارند و هم به اعتبار پويش باورها و ديدگاهها  عنوان يك واقعيت نگريست، چون هم نطفه به

 .ي رشد دارد در ايران و نيز به اعتبار تأثير قوي فرهنگ جهاني زمينه
 

 قاعده و استثنا
ها،  دين تاريخي، فقط نه از قاعده. گنجند آيد، بسياري چيزها مي رميكه از تاريخ ب چنان زير سقف دين، آن

گذاري باشد، استثناگذاري است، زندگيش كمتر  بلكه از استثناها هم تشكيل شده است، بيشتر از اينكه قاعده
تعلق آييني نيست، انواع و اقسام رفض و الحاد نيز به آن  در مركز و بيشتر در حاشيه جريان دارد؛ تنها راست

عنوانِ دينِ مركز، جزئي از بلوكِ  شود كه به درست است كه سيماي آن توسط آن جرياني تعيين مي. دارند
خدا فقط با ". قدرتِ مركزي است، اما روايتهايي از آن در كنار نيروهاي گريز از مركز نيز وجود دارند

دين به .  متناقض به دين تعلق دارنداين هر دو حكمِ اساسيِ: "خدا با همه همراه است"، در عين حال "ماست
گذاري و توجيه تفاوتها از يكسو و سر دادن نداي تساوي و وحدت   تفاوت–ي خود  دليل كاركردِ دوگانه

اند،  ها طبيعي تناقض. كند  در طول تاريخ نقشهاي متفاوت و توان گفت متناقضي را ايفا مي−از سوي ديگر 
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توانيم آنها را  ما نيز مي. تواند آنها را هضم كند ، و دين مي" دينيروشنفكري"از جمله در تركيبي به نام 
 .حركت و فرسخت در نظر نگيريم عادي و طبيعي تلقي كنيم، اگر مفهومها را بسته و بي

 
 دو دسته روشنفكر

گفتين كه شاخص روشنفكري در ايران امروز در ميان . پيشتر تعريفي راديكال از روشنفكري عرضه كرديم
گيريم كه نامزد دريافت عنوان  اي را در نظر مي حال دو دسته.  دفاع از آزادي زن است"رهنگاهل ف"

شان را در  اي كه غير ديني هستند، يعني اعتقاد ديني ندارند، يا به هر دليل اعتقاد ديني دسته: روشنفكر هستند
پايبندي ديني خود را نه اي كه  گذارند، و دسته گري فرهنگي و اجتماعي خود به نمايش نمي هنگام كنش

اعضاي . آورند ي عمومي آگاهانه و به عمد به جلوه درمي دارند، بلكه آن را در پهنه تنها براي خود نگه نمي
در مجموع . اند، كه آزاد و اينجهاني است فرهنگي ملي متكي اند و بر خرده ي اول معاصر با جهان مدرن دسته

توانند روشنفكر  بنابر اين آنان مي. ي آزادي زن باشند  پذيراي ايدهشوند آنان گرايشهايي دارند كه باعث مي
 .در معناي مقرر آن خوانده شوند

 
توانند به دركي راديكال از آزادي زن  ي دوم نيز مي توان گفت؟ اعضاي دسته ي دوم چه مي در مورد دسته

 .ي فرهنگي ما قطع رابطه كند چنان دركي كه به نحوي بنيادي با سنت نگرش به زن در خطه برسند، آن

اي منفي با گذشته  ابطهبخش از سنت، تفسيري كه ر اما مگر اين كار ميسر است؟ آري، با يك تفسير رهايي
 .گردد، يعني رهايي از سنت است اش به سنت برمي بخشي اش بلكه رهايي گيرد، و نه تفسيرگري مي
 

 "درست"  آسيب
 و همانندهاي اينها ارزشهايي "دقيق"، "صحيح"، "درست". تر نيست" درست"بخش، تفسير  تفسير رهايي

تواند با ادعاي  شود، مطلقاً نمي ي كه در اينجا عرضه ميتفسير روشنفكرانه، به تعبير. اند شناسانه شناخت
اگر . تر از متنهاي مقدس پا به صحنه بگذارد "درست"تر سنت و برداشتي  "دقيق"تر و  "صحيح"شناخت 

اش فراتر  شده چنين كند، تناقض وجودي آزادفكري ديني از آن حد طبيعي و عادي و در طول تاريخ تجربه
ي اين روشنفكري را به لحاظ  دانند، تا جايي كه داعيه فكري ديني را ممتنع ميكساني كه روشن. رود مي

هايي كه  به روشنفكران ديني  و نيز حق دارند سنتي. كنند، حق دارند ظرفيت شناختي آن ارزيابي مي
 . از سنت دارند"نادرست"تازند كه چرا تعبيرهايي  مي
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بزرگترين آفتي كه . توانيم، مطرح كنيم يني نيز ميشناسي روشنفكري د اين موضوع را زير عنوان آسيب
ممكن است ذهن يك مدعي روشنفكري ديني را تخريب كند، اين تصور است كه گويا از ديگران 

گوييم به احتمال بسيار، چون بعيد است كه دو  مي. اين ادعا به احتمال بسيار پوچ است. تر است شناس دين
باوران، كه شامل  ي اسلام شناسان است و ديگري مجموعه ي اسلام شان مجموعه مجموعه، كه يكي

 .شود، با هم تلاقي چشمگيري داشته باشند روشنفكران مسلمان نيز مي
 

 شناس نداريم ما اسلام
شرق مسلمان در .  يك عنوان علمي دانشگاهي است كه نخست در غرب به كار رفته است"شناس اسلام"

گر برخوردار بوده و روش مدرن  فرد بايد از تفكر تأمل.  ندارد"شناسي اسلام"عنوانِ  سنت خودچيزي به
شناسي،  شناسي، دين شناسي، فرهنگ هاي زبان هاي معيني در زمينه پژوهش را آموخته باشد، دانسته

شناسي و جغرافيا و تاريخ و نيز بسته به موضوع كار در مورد حقوق و اقتصاد داشته باشد، تا بتواند  جامعه
فرد در متن . شناسي داريم وجود چنين افرادي به تنهايي كافي نيست تا بگوييم اسلام. ام گيردشناس ن اسلام

بدون مراقبت آكادميك، دانشمندترين . شود يك سازندگي و مواظبت آكادميك است كه آكادميسين مي
 .گويي افتد فرد نيز ممكن است در جمع شنوندگان عامي به ياوه

 
شناسي فقط در  اسلام. شناسي نداريم ن گفت كه در ايران چيزي به نام اسلامتوا با اين توصيفها قطعا مي

شناسي حتّا در حد بررسي  در ايران اسلام. دانشگاههاي آزاد و دانشدوست و مجهز غربي ممكن است
كسي نيست كه عربي را تا حد . اند به فارسي زمينه ندارد ي آنهايي كه عربي انتقادي متون سنتي و ترجمه

ي رشد اسلام  شناس تاريخي بداند، با آرامي و سوري و عبري و ديگر زبانهاي كهن منطقه اس زبانكارشن
 اثر كريستف "آرامي قرآن-ي خوانش سوري شيوه"آشنا باشد و بتواند كارشناسانه بر اثري چون 

 .اي در تأييد يا رد بنويسد حاشيه) Christoph Luxenberg(لوكسِنبرگ 
 

 تيكتقدم كريتيك بر هرمنو
.  را نداريم"صحيح"توانيم بگوييم كه به اعتباري ما هنوز شرايط تفسير  گير باشيم، مي اگر دقيق و سخت

 بررسي متنها از "انتقاد"منظور وي از .  بايستي بر تفسير مقدم باشد"انتقاد"شلايرماخر آموزانده است كه 
شناسي در اين معنا هنوز در ايران و  متنشرايط . شناختي و تاريخي است نظر اصالت آنها و از ديدگاه زبان

نياز از آن  يكم اينكه دستگاهِ دينِ مركز خود را بي: ديگر كشورهاي اسلامي فراهم نيست، به دو دليل عمده
اي ندارد و  شناسي سؤال و مسئله ي متن بيند؛ دستگاه متنهاي استاندارد خود را دارد، به اين خاطر در زمينه مي
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ي علمي اين كار  است؛ و دوم اينكه بنيه د در مورد متنهاي كانوني را ممنوع كرده شك و پرسش و انتقا
 .وجود ندارد، چه به لحاظ نبود افراد متخصص، چه به لحاظ فقدان فرهنگ و نهاد علمي لازم در اين عرصه

تري از   "صحيح"كند درك  هدف از پيش كشيدن اين بحث دعوت آن كس به احتياط است كه ادعا مي
اي دانشگاهي به نام  نهاي كانوني دارد، و به هيچ رو منظور آن نيست كه تا زماني كه در كشور رشتهمت
نظر دادن . توانيم در مورد برداشت صحيح يا غلط از يك متن نظر دهيم  پا نگرفته است، نمي"شناسي اسلام"

ي وجود دارند كه در آنها هاي محدوده. در وضعيت فعلي هم ممكن است، حتّا به نحوي به لحظ علمي يقيني
هايي كه به تاريخ مربوط  ي آنهايند مبحث از جمله. توان نظر قطعي داد، دست كم در مقام نقد و رد مي
شاخصي مهم در دفاع صحيح از حقيقت تاريخي، عيان كردن خشونت و تبعيض است و مقابله با . شوند مي

 .ايي چيزهاي ديگري بسازداي از تبديلهاي معن هر تفسيري كه از اينها با مجموعه
 

 اختلاف بر سر تفسير صحيح
اندازد، ادعاي روشنفكران  ي چيزهايي كه ميان روشنفكران ديني و روشنفكران سكولار شكاف مي از جمله

روشنفكران سكولار به . كنند  از متنهاي ديني را آنان عرضه مي"صحيح"ديني در اين مورد است كه تفسير 
ي كار  ي قدرتمند ديني را پايه دهند كه در نقد دين، قرائت رسمي حوزه  ميدلايل قابل فهمي ترجيح

دهند و از قرار معلوم دست كم تا زماني كه نقد  آنان دين تاريخي مؤثر را اساس قضاوت قرار مي. بگذارند
 اي ندارند كه منتزع از وضعيت و منتزع از تاريخ برداشتهاي دين وجه بارزي از نقد قدرت است، علاقه

ي رسمي نيز   ميان روشنفكران ديني و حوزه"غلط" و "صحيح"بر سر ارزشهاي . حريف را بررسي كنند
 اند، و در مقابل، حوزه از "منحرف"ي رسمي  روشنفكران ديني از ديد حوزه. اختلاف حادي وجود دارد

 "تحريف"دچار كند كه از ذات اصيل دين دور افتاده، يعني  ديد روشنفكران ديني، ديانتي را عرضه مي
تري از متنهاي كانوني دارد، وجود  ي رسمي شناخت دقيق حوزه. در اين دعوا حق با حوزه است. شده است

دهد و از دين در مجموع در قياس با روشنفكران  تر بازتاب مي"صحيح"مؤثر و واقعي و تاريخي دين را 
 .تر"حقيقي"ر است و به اين اعتبار ت"منطبق"تري دارد، يعني شناختش بر واقعيت دين  ديني شناخت عيني

 
 شكست روشنفكران ديني در بحث حقيقت

خورند، چه در بحث با نمايندگان دين   با اين تعبير باشد، روشنفكران ديني شكست مي"حقيقت"اگر معيار، 
 "روشنفكري ديني" است كه "حقيقت"و درست بر مبناي . رسمي، چه در بحث با روشنفكران سكولار

توان گفت متضاد با  ي مختلف و حتّا مي نمايد، زيرا روشنفكري و تدين دو رابطه مساز ميتركيبي ناه
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اين نكته به خوبي با نظر به تعريف مشخصي كه از روشنفكر در وضعيت كنوني به دست . گيرند حقيقت مي
كسي . اي است كه مدافع آزادي زن است گفتيم كه روشنفكر انسان فرهنگي. شود داديم، روشن مي

تواند متدين باشد، عزيمتگاهش را واقعيت عيني دين و حقيقت مبين متنهاي كانوني آن بگذارد و  نمي
يا اين يا : همه به وي خواهند گفت. خواه از آزادي زن دفاع كند همهنگام همچون يك انسان متجدد آزادي

 در "صحيح"رچوب تفسير در چا. آيد ها برنمي از آن واقعيت تاريخي و از نص آيين اين گونه انديشه! آن
هاي جزئي بماند؟  خواهد در حد اصلاح آيا روشنفكري ديني مي. ها ميسر است بهترين حالت برخي اصلاح

 اي دارد؟ اگر بخواهد فراتر رود، چه راه چاره
 

 ي روشنفكران ديني راه چاره
) عيت تاريخي و نص مبينواق( در معناي انطباق انديشه بر واقعيت "حقيقت"تواند از  روشنفكر ديني اما مي

 "منطبق بر واقع"، "عيني"، "دقيق"، "صحيح"تواند به جاي  او مي. درگذرد و ارزش ديگري را مبنا بگذارد
چنين كاري را . و همانندهاي اينها ارزشهايي چون انسانيت، اخلاق، عدالت، مدارا و صلح را معيار قرار دهد

او متن را به خوبي . آيد  بود كه از متن برمي"حقيقتي" مهمتر از براي او اخلاق. در اروپا اسپينوزا كرده است
يابد كه مقهور سنت نشود، مقهور آن  دانست تنها با تأكيد بر اخلاق است كه آن نيرو را مي شناخت و مي مي

 او با متن. گور نيز از همين تبار است متديني چون سورن كيركه. اند سنتي كه متنها در متنيت آن شكل گرفته
شنوم نداي كيست؟ اخلاقي است يا غيراخلاقي؟ و او با  آنچه مي: كند اي ابراهيمي برخورد مي با وسوسه

 .گزيند تكيه بر آزادي، با شجاعت تمام اخلاق را برمي
 

 كه حرف عشق در دفتر نباشد... 
يير راديكال اگر روشنفكري ديني در ايران شجاعانه به يك تغ. راه درست روشنفكري ديني راه اسپينوزاست

تواند خود را بر سنت بديلي متكي   را بنشاند، مي"خير" "حقيقت"روآورد و به جاي ) پارادايم(سرنمون 
اند، چون  شسته سنت آناني كه اوراق را مي: ي فرهنگي ما همواره وجود داشته است كند كه در خطه

ر را بكاوند، از آن مهر و صلح بيرون اند هر چه دفت دانسته مي. اند كه حرف عشق در دفتر نباشد دانسته مي
 .كشيدن نتوانند

 
 آلترناتيو

گيري از قدرت را  اي كه امروز با شدتي بيشتر از ديروز فاصله سنت بديل، سنت پارسايي است، پارسايي
 .كند ايجاب مي
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 و آن سنت توان گذشته را بازخواني كرد، سنت خود را داشت ي آزادي مي با تكيه بر اخلاق، با تكيه بر ايده

هاي عميقي در فرهنگ دارد و درست آن سنت است كه  آن سنت ريشه. را دربرابر سنت رسمي قدرت نهاد
تواند به صورتي انساني،  به صورتي جز درآميزاندن ايمان و مال و سلاح و ستم و تكنيك، مدرن شود و  مي

 .جايگاه ارجمندي در جهان آزاد مدرن داشته باشد

وان پا در مسيري نهاد كه در آن، اين امكان موجود است كه شرطي را كه پيش ت با اين رويكرد مي
 .شرط دفاع از آزادي زن: گذاشتيم، برآورده شود

 
جهاني -توان حتّا به الاهياتي رسيد كه اين رويكرد مدرن راديكال به مسائل اين در سنت انديشگي ايران مي

و ابن رشد مشكلي با رفع تبعيض ندارد و خود را به هيچ رو به عنوان نمونه خداي ابن سينا . را را موجه كند
مقداري شجاعت اخلاقي و دركي متعالي لازم است تا . كند درگير جزئيات پوشش و آرايش آدميان نمي

 .چنين سنتهايي احيا شوند
 

اي پا گيرد كه حتّا  ي فرهنگي ما اين امكان موجود است كه روشنفكري ديني در خطه: خلاصه كنم
براي اينكه اين قوه به فعل تبديل شود، بايستي . امهاي تعريفي بس راديكال از روشنفكري را برآورده كندالز

 .وري را بگيرد هاي حقيقت مداري و داعيه مداري و پارسايي و آزادگي، جاي نص اخلاق
 

 نقد تبعيض
د كه اگر در آن ديني توان جهاني را بدون تبعيض تصور كرد و پرسي مي. آنچه مهم است، نقد تبعيض است

تواند با تصوري از آن، الاهيات سياسي و  بود آن دين؟ روشنفكر ديني مي گرفت، چگونه مي در آن پا مي
 .اند امكانهاي نقد از زاويه رد ستم و تبعيض فراوان. ديگر شكلهاي بروز دينهاي عالم تبعيض را نقد كند


